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چکیده
در بررسی روحانیت فضای مسجد، بحث در رابطه با هدف غایی و ایده آل در معماری اسلامی کاملًا واضح و روشن است و 
جایگزین نمودن مسئلۀ »الوهیت« به عنوان هدف غایی روحانیت فضای مسجد کمتر بحثی را میان صاحب نظران این حوزه 
در پی دارد؛ امّا همین اصطلاح مي تواند معاني بسیار متغیّري را به خودش بگیرد که مسئلۀ اصلی تحقیق حاضر تدقیق 
معانی متغیر و رسیدن به چهارچوبی درست از منظر اسلام است. هدف از نگارش مقاله این است که نقش پرورش دهندۀ 
معماري از زوایاي جدیدی بررسي شود و ارتباط آن با بُعد روحاني زندگي انسان واضح تر گردد. مقالۀ حاضر در مرحلۀ 
گردآوری داده ها از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای بهره برده است و در مراحل بعد، از روش استدلال قیاسی استفاده شده 
است. این پژوهش در جست وجوی نظریۀ نوین برای خوانش مسجد در اسلام، ابتدا رویکرد زیباشناسانه و معرفت گرا دربارۀ 
نقش مسجد را از منظر متن سنت نقد می کند و آن را به عنوان رویکردی که کالبد یا فضای مسجد را در جایگاه غایت 
روحانیت می نشاند، فاقد اصالت لازم از دید اسلامی معرفی می کند. سپس با نگاهی دقیق تر در رابطه با رویکرد »ابزاری« 
به نقش مسجد در احراز روحانیت به جای نگاه غایتی، موضوع رابطۀ مفهوم مسجد با بحث فلسفۀ تکنولوژی را  طرح می کند 
که این تغییر نگرش، دریچۀ جدیدی را به سوی فهم رابطۀ اسلام و معماری باز می کند. لذا ضمن مطرح نمودن رویکرد 
نوین برای ورود مبانی اسلامی در طراحی مسجد، از لحاظ ممانعت از تحریفات دینی در مسجد و دیگر فضاهای مذهبی 
نیز می تواند رویکرد کاراتری را پیش رو نهد. در نهایت، نتایج تحقیق حاکی از آن اند که از میان ارتباطات پنج گانۀ معماری 
به عنوان ابزار حضور، ارتباط پس زمینه ای منطبق ترین وضعیت را با اقتضائات اسلامی در حوزۀ مسجد دارد که تبعات طراحانۀ 

آن باید در آینده دقیق تر بررسی شوند.

واژگان كلیدي: مسجد، غایت معرفتی، ابزار حضور، پساپدیدارشناسی.
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1. مقدمه
اسلامي  معماري  در  ایدئال  و  غایي  هدف  مسئلۀ 
و  نیست  مبهم  چندان  معاصر  دیدگاه های  برخلاف 
قلمدادكردن »الوهیت« به عنوان این هدف، كمتر مخالفتي 
را بر خواهد انگیخت؛ امّا همین اصطلاح مي تواند معاني 
بسیار متغیري را به خودش بگیرد. احساس حضور عنصر 
جاوداني در یك فضا )یا حتي كمتر از آن؛ پیوند عالم صغیر 
تمام  نظریه پردازان »مكان«،  براي بسیاري  با عالم كبیر( 
آن چیزي است كه ممكن است به عنوان »وجه روحاني« 
»عنصر  معناي  تعریف،  این  در  شود.  تلقي  مكان  یا  فضا 
نیز  كبیر(  عالم  مفهوم  حتي  )یا  حس شونده  جاوداني« 
مي تواند طیفي وسیع را در بر گیرد: از خداي قادر متعال 
رواني  حس  براي  منشأ  یک  تا  نمي گنجد  وصف  در  كه 
كه حداقل بخشي از آن را نتوان وابسته به ماده دانست. 
آن چیزي  تعریف وسیع، هر  در  واقع عنصر جاوداني  در 
است كه وراي محتویات پیشین و فعلي ذهن و عین بتوان 
موجودیتي براي آن قائل شد. با این تعریف، مسئلۀ بعدي 
براي آنان چگونگي پیدایش چنین احساسي است و اینكه 
چقدر این پیدایش وابسته به كالبد است و چقدر وابسته به 
ادراك كننده و ذهنیت پیشین وي. در دیدگاه غیرسنت گرا 
یا مدرن )عمدتاً غربی(، انكارناپذیري وجود ادراك و حس 
ماده انگارانۀ  مفروضات  با  آن  تناقض  و  جاوداني  عنصر 
پیشنهاد  به سمت  را  نظریه سازان  همه چیز،  از  دسته،  این 
فرآیندهایي »ماده محور« براي پیدایش این ادراك مي برد. 
برای مثال، یکی از محققان این حوزه پیدایش فهم دیني 
از مكان را بدون تجربۀ كالبدي و رفتاري )مراسم( ناممكن 
مي داند و آرای فون هوگل را به عنوان شاهد مدعاي خویش 

.)Winn, 2009, 65( مي آورد 
این گرایش را در بهترین حالت مي توان یك رویكرد 
»شناختي« به موضوع تلقي كرد كه تمام هدف آن »ادراك 
در  است.  ادراك«  این  »كیفیت  و  جاودان«  عنصر  وجود 
مباحث سنت گرایان به طور كلي و سنت گرایان حوزۀ جهان 
اسلام به طور خاص كه میراث دار فرهنگ تصوّف به شمار 
مي روند، »معرفت«، اصطلاحي است كه اوج كمال انساني 
جمله  از  انساني،  فعل  هر  كه  است  آن  چیزي  غایت  و 
به  )نگاه كنید  باشد  به آن  براي دست یابي  باید  معماري، 
نصر، 1380، 16-15 و نیز فصل هشتم به بعد(. »معرفت« 
در این كاربرد، همان معناي دقیق لغت را شامل می شود، 
بخواهیم  اگر  نشانه ها«.  از روي  امري  »بازشناسي  یعني 

دو گرایش سنت گرا و غیرسنت گرا را از این حیث با هم 
را  فضا  روحاني  وجۀ  اولي  گفت  مي توان  كنیم،  قیاس 
اثر »تذكر  از پیش آشنا در  در »بازشناسي« امر متعاليِ 
متعالي  امر  »شناخت«  را  آن  دومي  و  مي داند  كالبدي« 
كه محصول »تجربۀ كالبدي« است و سپس »بازیابي« 
این شناخت می شمرد. در عین حال، گاه گرایش نخست، 
با  دومي  و  معماري  بودن  معرفت افزا  امكان  بر  تأكید  با 
می شوند.  نزدیك تر  هم  به  آن  بودن  سمبلیك  بر  تأكید 
طراحی  در  هدف  این  اصل  در  نخست  نوشتار،  این  در 
و سپس  اسلامی بحث می شود  اصالت  منظر  از  مسجد 
دریچۀ  از  روحانیت  به بحث  ورود  برای  دیگر  رویکردی 
عزیمت  نقطۀ  که  می شود  پیشنهاد  تکنولوژی  فلسفۀ 
متوقف  آن  در  امّا  است؛  دُن آیدی  پساپدیدارشناسی  آن، 

نمی نماند.

2. روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع بنیادی- نظری با رویکرد کیفی 
با  است که در آن، جمع آوری داده ها و اطلاعات کیفی 
استفاده از منابع اسنادی مکتوب علمی و کتابخانه ای در 
حوزه های علوم مرتبط با روحانیت مسجد انجام می گیرد و 
اطلاعات تحلیلی با تعمیم به این حوزه، با روش استدلال 
قیاسی )حیدری، 1397( به استحصال نظری ارزش های 
آن  کاربردی  اصول  و  مسجد  فضای  روحانیت  بنیادین 

می پردازد.

3. پیشینه تحقیق
دربارۀ مفاهیم معنوی مسجد تاکنون مطالب بسیاری 
نگاشته شده اند، اینکه معنای فضا چیست یا حس مکان 
به  را  روان شناسانه  تا  معناگرایانه  ادبیات  از  طیفی  آن، 
مسجد اختصاص داده است. در نمونه های اخیر تحقیقات 
نیز همچنان این رویه با کمی تعدیل و مطرح کردن معانی 
عرفی مسجد به موضوع، امتداد داشته است، مثلًا نژاد و 
عظمتی مسجد را یک مکان مقدس برای عبادت روزانه 
و  مقدس  فضای  یک  از  نشانه ای  و  نماد  حقیقت  در  و 
 Nejad et al., 2019, p.( کرده اند  محسوب  معنوی 
بالاترین  )سنتی(  تاریخی  به لحاظ  مقدس،  48(.معماری 
است.  بوده  انسان ها  تعالی  و  معنوی  تکامل  برای  زمینه 
مقدس  معماری  هنر  شکوفایی  و  اوج  است  ذکر  شایان 
 Bemanian et al.,( اسلامی را می توان در مساجد یافت
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.)2010, p. 38
مسجد امروزه در مقایسه با جایگاه خودش در تاریخ 
اسلامی به پدیده ای متمایز تبدیل شده است که به عنوان 
و  می شود  درک  اسلامی  معاصر  معماری  هویتی  ظرف 
را منتقل کند  متافیزیکی مقدس  انتظار می رود مفاهیم 
)Allahham, 2019, p. 210(؛ اما در واقع، گاهی اوقات 

این اتفاق برای مساجد امروزی محقق نمی شود.
آن  ارتباط  و  روحانیت مسجد  به چالش کشیدن  برای 
»معنویت«  عنوان  تحت  واسط  عنصری  انسان  ادراک  با 
نیاز است. در واقع، معنویت یک مفهوم و معنای گمشدۀ 
انسانی در جهان است که مستقل از زمان و مکان است. 
قرار  تحت تأثیر  را  است که همه  فراگیر  مفهوم  این یک 
می دهد. همچنین نوعی هم پوشانی با دین دارد. با این 
حال، برخلاف معنویت، دین به طور بالقوه نوعی یقین و مرز 
 Azemati( .دارد و به طور خاص، برخی آن را پذیرفته اند
دربارۀ  مهم  نکتۀ   .)& Habibabad, 2020, p. 5
ظهور  زمان  از  که  است  این  مسجد  در  روحانیت  ظهور 
مدرنیته، جوامع مسلمان به طور فزاینده ای عرفی شده اند. 
روابط فضای مقدس - سکولار و دانش اسطوره شناسی 
 Al-Krenawi,( مبتنی بر علوم الهی تغییر شکل داده اند
p. 361 ,2016(؛ اما با این حال معماران در طول تاریخ 
اسلام همیشه در روش های مختلف سعی در القای مفهوم 
»مقدس بودن« برای مخاطبان خودشان داشته اند. هنر 
در  الهی  کیفیت  نوعی  تحقق  و  ماهیت  بیانگر  مقدس 
قلمرو هنر )بیان سنتی خودش( است. در این میان، هنر 
از هنر اصیل، به عنوان  اسلامی بر اساس درک عمیقی 
درک شده  و  یافته  تحقق  سنتی  هنرهای  قلب  و  مرکز 
است که نمود اصلی آن در مساجد سنتی دیده می شود 

.)Khaki & Sadeghi habib abad, 2015(
ساختمان  یک  از  فراتر  چیزی  معمولی  مسجد  یک 
مذهبی یا مکانی برای عبادت اسلامی است. در حقیقت، 
ذهنی  و  نمادین  برداشت های  برای  محملی  مسجد 
و  فرم  به واسطۀ  برداشت  این  و  است  خودش  مخاطبان 
ماده، رنگ، شکل و حجم پدید می آید که نشان دهندۀ پیام 
یعنی »تجسم معنویت« و »تقدس  بنیادی اسلام است، 
فضایی«؛ اصطلاحاتی که می توان گفت معماری اسلامی 
به آن ها وابسته است و این وابستگی را از نوع معماری 
 Longhurst, 2012, p.( می گیرد  کالبد  منحصربه فرد 

.)22

سؤال اساسی این نوع بررسی ها به طور عام این است 
که قالب کالبدی مسجد چه ادراکی را در مخاطب ایجاد 
درستی  پرسش  سؤال  این  آیا  امّا  بکند؟  باید  یا  می کند 
باید  که  است  چیزی  همان  آنکه  به معنی  درست  است؟ 
آشکارتر  سؤال  در  تردید  این  اینکه  برای  شود؟  پرسیده 
شود، باید به قالب نخستین مسجد بازگشت و دید آیا این 

پرسش را در آنجا نیز می توان طرح کرد یا خیر.
این شرح از نحوۀ تغییر در مسجد پیامبر)ص( همین 

امر را نشان مي دهد:
"شنیدم ابوعبدالله صادق)ع( مي گفت: رسول خدا دیوار 
مسجد خودش را با یك خشت بالا برد. مدتي گذشت و 
شمار نمازگزاران افزون شد و گفتند: اي رسول خدا! كاش 
گفت:  خدا  رسول  كنند.  وسیع  را  مسجد  تا  مي فرمودید 
بلي! و فرمود تا به صحن مسجد افزودند و دیوار مسجد 
باز شمار  مدتي،  از  بعد  بردند.  بالا  با یك خشت ونیم  را 
كاش  خدا!  رسول  اي  گفتند:  و  گرفت  فزوني  مسلمانان 
مي فرمودید تا بر وسعت مسجد بیفزایند. رسول خدا گفت: 
بلي! و فرمود تا به وسعت مسجد افزودند و دیوار مسجد 
را با دو خشت نر و ماده بنا كردند. گرماي تابستان شدید 
شد و گفتند: اي رسول خدا! كاش مي فرمودید تا مسجد 
را سایه كنند. رسول خدا گفت: آري و فرمود تا از تیرهاي 
شاخۀ  با  و  برافراشتند  سقفي  و  زدند  خرما شمع  درخت 
درخت خرما و بوته هاي گور گیاه سایه بان ساختند. باران 
شدید باریدن گرفت و آب از خلال شاخه ها سرازیر شد. 
گفتند: اي رسول خدا! كاش مي فرمودید تا سقف مسجد 
را با گل بپوشند. رسول خدا به آنان گفت: نه! فقط سایبان، 
همانند سایبان موسي بن عمران. و تا رسول خدا زنده بود، 
ساختمان مسجد به همان صورت باقي بود. دیوار مسجد 
ارتفاع یك  به  این صورت مسقّف شود،  به  آنكه  از  پیش 
كه  موقعي  و  نبود  سانتی متر]بیش   401 ذراع:  [دو  قامت 
سایۀ این دیوار به قدر یك ذراع[دو وجب: 25 سانتی متر] 
اضافه مي شد و یك بز مي توانست در آن سایه بخوابد و 
نشخوار كند، رسول خدا به نماز ظهر مي پرداخت و موقعي 
كه سایۀ دیوار دو برابر مي شد، به نماز عصر مي پرداخت." 

)کلینی رازی، 1363، ج 2، 206-8(
براي  تنها  به مسجد  افزودن كالبدي  این روایت،  در 
رفع موانع دیده مي شود. واضح است كه رسول خدا )ص( 
خودش از آسایش بخشي بیشتر این افزوده ها خبر داشت؛ 



فصلنامه پژوهش های معماری اسلامی /  شماره دو/  تابستان  1402 /  سال یازدهم 4

اما امتناع اولیۀ ایشان از این امور از یك دیدگاه به واسطۀ 
)تمام  مسجد  مخاطب  جامعۀ  حداكثري  جنبۀ  همان 
عالمیان( مي تواند دانسته شود: »وَ اذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْْأَیْدِ 
رْنَا الْجِبالَ مَعَهُ یُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَ الْْإِشْراق «  إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا سَخَّ
)قرآن، 18-38/17(. به همین ترتیب مي توان بازگذاشتن 
خانۀ  درب  بستن  سپس  و  مسجد  به  خانه ها  درب  اولیۀ 
اصحاب و بازگذاشتن درب حضرت علي)ع( به مسجد را در 

این راستا دانست.
)جَعَلْتُ  نبوي دربارۀ مسجد نظر کنیم  به حدیث  اگر 
لَكَ وَ لِْأُمَّتِكَ الْْأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِداً وَ تُرَابَهَا طَهُورا(، ممكن 
گستردۀ  تعمیم  از  مسجد  تقدس  وجه  كه  بگوییم  است 
این صورت كه اصل  به  جامعۀ مخاطب حاصل مي شود؛ 
قرار  عالمیان  تسبیح  با  هماهنگ شدن  مسجد،  در  حضور 
مَنْ  وَ  الْْأَرْضُ  وَ  بْعُ  السَّ ماواتُ  السَّ لَهُ  تُسَبِّحُ  مي شود:  داده 
فیهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ لا تَفْقَهُونَ 
این  با   .)17/44 )قرآن،  غَفُوراً  حَلیماً  كانَ  إِنَّهُ  تَسْبیحَهُمْ 
از  معماري كه  اولیۀ  آن كلّ  این مورد خاص،  در  وصف، 
خود موضوع درك مي  شود، کاملًا اثباتي و ایجابي است و 
هیچ موجودیتي از آن نفي نمي شود؛ امّا وقتي ذهن )پس از 
درك این كل( متوجه جزئیات فضا مي شود، موضوع کاملًا 
از  اكنون و پس  این معنا كه  به  پیدا مي كند؛  حالت نفي 
لحاظ كردن همۀ عالمیان در موضع ذكر جمعي )مسجد(، 
آن عوامل متضاد با ذكر )عوامل غفلت زا( باید از آن نفي 
شوند. هر آگاهي یا خودآگاهي بعدي نسبت به این فضا در 
ارتباط با كاركرد اصلي آن، متضمن این نفي خواهد بود. 
در این بیان، حضور مسجد در ادراک، حین ذکر موضوعیت 
اصیل  نگاه  منظر  از  نمی تواند  انسان-خدا  نسبت  و  ندارد 
دینی، وابسته به این موضوع باشد. در این صورت می توان 
پرسید که آیا این بیان، به معنی نفی نقش مسجد در حضور 
روحانی است؟ می توان بحث کرد که بیان فوق منجر به 
اثبات یک نقش اساسی برای کالبد در ذکر می شود و آن 
درست در لحظۀ ورود و جدایی از عالم عرفی )یا به عبارت 
دقیق تر، فضای واجد تقدس کاهش یافته( به عالم مقدس 
می افتد؛  اتفاق  است(  شده  حفظ  آن  تقدس  که  )فضایی 
با  به ویژه  دارد؟  این لحظه چه وضعیتی وجود  از  اما پس 
نفی نقش ادراکیِ مستقیم مسجد در ظهور امر روحانی یا 
تذکر به آن، این پرسش اساسی تر خواهد بود. بحث ذیل، 
درآمدی است بر تبیین جدیدی از پاسخ این پرسش که با 
امر روحانی،  قبال  از مسجد در  برداشت  نوع  تفکیک دو 

و  روحانی  غایت حضور  به عنوان  مسجد  می شود:  تبیین 
ابزار )تکنولوژی( حضور روحانی. مسجد به عنوان 

4. مسجد به عنوان غایت حضور
خوانش مفهوم فضایی مسجد از منظر زیبایی شناسانه 
هدف  جایگاه  در  را  کالبد  آن،  گستردۀ  معنای  تمام  در 
که  شوپنهاوری  ارادۀ  نفی  وجه  از  چه  می نشاند،  ادراک 
یک استغراق و ناخودآگاهی انتخابی است و چه از منظر 
یک  را  زیباشناسانه  امر  ادراک  که  متقدم  ویتگنشتاین 
خروج دکارتی از عالم و نظاره خودآگاه بر آن از وجه ابدی 
می داند. تجلی قدسی سنت گرایانه نیز با قراردادن غایت 
غایت  مسیر  در  را  کالبد  فرم،  سمبلیزم  ورای  در  ادراک 
ادراکی و در کانون آن قرار می دهد. بحث بر این است که 
این نقش، »انتخاب« خوب یا درستی برای جایگاه کالبدی 
نوشتار، نخست سعی می شود که  این  مسجد است؟ در 
ضعف نگرش نخست، از منظر اسلامی نمایان شود. آنگاه 
نگرش جایگزینی ارائه شود که مبانی ادراکی آن از فلسفۀ 
این  اینکه  نه  اخذ شده اند.  دُن آیدی  و  هایدگر  تکنولوژی 
رجوع  بلکه  باشند،  داشته  موضوعیتی  دینی  فهم  در  آرا 
به این آرا یک رجوع روش شناسانه است و فرآیند تحلیل 

آن هاست که برای بحث حاضر وام گرفته می شود.
ویژگی های  خودش،  ابتدایی  جمع بندی  در  هریس1 
نگرش زیبایی شناسانه را در چهار موضوع خلاصه می کند: 
1. کمال اثر و بی نیازیِ آن از ارجاع به غیر )نمایانندۀ خود 
و نه نمایانندۀ دیگری بودن(؛ 2. تجربه  شوندگی اثر هنری 
به مثابه یک کل؛ 3. نفی نقش مخاطب در کیفیت ادراک 
اثر و استقرار نقش او در موضع درک کنندۀ صِرف که باید 
در اثر مستغرق گردد؛ 4. وابستگی کمال اثر هنری به 
کمال تجربۀ زیبایی شناسانه که به خودش متکی و بی نیاز 
از غیر است )Harries, 1997, 21(. این ویژگی ها که در 
آرای بامگارتن، کانت، شوپنهاور و... بیان و در معماری 
آن ها  بر  و...  تونیس  گیدیئن،  پوزنر،  امثال  از سوی  نیز 
صحه گذاشته شده اند، نهایتاً در نگرش هنری به مسجد 
مسجد  یعنی  است،  گذاشته  را  خودش  عمیق  اثر  نیز 
به مثابه اثر هنری به عنوان یک اثر کمالی که ادراک آن، 
هدف  این  فیلتر  از  تنها  آن  ماورای  و  است  هدف  یک 
دست یافتنی فهم می شود )یا دست کم بهتر دست یافتنی 

می شود(.
این امر از منظر دینی می تواند کاملًا قابل انتقاد باشد 
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معماری  پرورش دهندۀ  اثر  بحث  در  می توان  را  آن  که 
در حوزۀ دین مطرح کرد؛ موضوعی که در ادامه به آن 

می شود. پرداخته 

5. نقد رویکرد غایت گرای معنویِ مسجد
محیط كالبدي مسلّماًما در انسان تغییر ایجاد مي كند. 
باشد و  تغییر هم مي تواند جنبۀ فیزیولوژیكي داشته  این 
شرایط  تنظیم  ادبیات  در  به تفصیل  امر  این  رواني.  هم 
محیطي و روان شناسي محیط بحث شده است. اگر این 
تغییر موقتي نباشد و پس از انفصال انسان از محیط نیز تا 
مدت زیادی در انسان اثر داشته باشد، مي توان از آن به اثر 
پرورش دهندۀ معماري، تعبیر كرد. این بیان مشابه تعریفي 
)نگاه  مي كنند  ارائه  یادگیري  از  روان شناسان  كه  است 
در  بنابراین  دیگران، 1365، 156(.  و  احمدي  به  كنید 
اینجا وقتي از پرورش دهندگي معماري سخن مي گوییم، 
به اثر نسبتاً ماندگاري اشاره داریم كه تماس مداوم با یك 
معماري، بر »ساخت هاي ذهني« و »عادات رفتاري« ما 
موضوع  است.  ناخودآگاه  دانش  نوعي  اثر  این  مي گذارد. 
را مي توان با این مثال نشان داد: فردي كه در یك خانۀ 
سنتي رشد كرده است، ممكن است هیچ گاه نتواند رابطۀ 
وقتي  اما  )بیان ناپذیري(؛  كند  بیان  را  »خانه«  و  »حیا« 
نخستین بار با خانه اي گشوده به روي خیابان یا آشپزخانۀ 
اوپن روبه رو شود، ممكن است صاحب خانه را به نداشتن 
این صفت متهم كند. لذا وي در اثر ارتباط با معماري، به 
دانشي دربارۀ انسان رسیده است كه براي وي نه خودآگاه 
است و نه می تواند بیان کند. این مقوله ها از نوع »دانش 
ضمني2«اند، یعني گونه اي از دانش كه در بیان نمی گنجد. 
می توان بحث کرد كه آیا معماري مي تواند دانشي از مقولۀ 

بیان پذیر3 نیز به مخاطب انتقال دهد یا خیر.
بحث در اینجا این است كه آیا این چنین اثري دربارۀ 
وجه روحاني زندگي انسان اثبات شدنی است و اگر چنین 
است، چه شقّي از آن در حوزۀ اسلامي، یك هدف مقبول 
براي معماري كردن است؟ اثبات این امر به معناي آن است 
كه كالبد مي تواند در كیفیت رابطۀ انسان با خدا اثر نسبتاً 
از  استفاده  با  باشد.  داشته  كالبد  از  قابل انفصال  و  پایدار 
اثر  این  مي توان  اسلامي  فرهنگ  پرورشي  اصطلاحات 
را یكي از سه حالت تزكیه و تعلیم و تربیت دانست كه 
و  اضافات شناختي  و  به حذف  )مسامحتاً(  اول  مورد  دو 
رفتاري صریح4 )بیان پذیر یا آگاهانه( و مورد دوم به جنبۀ 

ضمني5 )ناخودآگاه یا بیان ناپذیر( اشاره دارد.
معماري  كه  باشد  داشته  را  آن  ادعاي  كسي  اگر 
)به معني  »صریح«  تأثیر  خدا  و  انسان  ارتباط  در  مي تواند 
داشته  اسلامي   دیدگاه  در  پذیرفتنی  قصد(  با  و  خودآگاه 
باشد، آنگاه در وجه شناختي امر باید انتظار داشته باشیم 
توحیدي  بینش  از  یافت شوند كه بخشي  افرادي  یا  فرد 
و  باشند  كرده  كسب  معماري  با  رابطه  در  را  خودشان 
از  تعلیم شناختي(.  و  )تزكیه  باشند  نیز  آن  بیان  به  قادر 
قضا، امروزه وجود چنین افرادي امر چندان غریبي نیست 
از  دریافت هایي  به  غرب  از  افرادي  چندگاهي،  از  هر  و 
اشاره  اصفهان  مانند  معماري هایي  دربارۀ  اسلامي  توحید 
مي كنند )پي بردن از هندسۀ معماري به مهندس عالم و 
از تهي بودن خانۀ كعبه به توصیف ناپذیري ذات الهي و...(. 
نقل  معماری ها  این  به واسطۀ  برخي  اسلام آوردن  حتي 
می شود. حال اگر قرار باشد از این تأثر به »وجه روحاني 
معماري« )كه ذاتاً بار مثبت دارد( تعبیر گردد، لازم است 
اینجا اسلام(  از دیدگاه دیني )در  حقانیت چنین معرفتي 
اثبات شدنی باشد. افلاطون در محاورۀ »ته آ تتوس« با تكیه 
بر روش سقراطي خودش، نهایتاً درمي یابد كه »شناخت« 
افلاطون  زمان  از  موجه«.  صادق  »باور  از  است  عبارت 
معرفت شناسي  در  مغرب زمین  فیلسوفان  ادعاي  به بعد، 
همین بوده است و اختلاف بر سر ماهیت و شرایط تحقق 
این سه ویژگي بوده است )آپیا، 1388، 71(. در بررسي 
حاضر مي توان باوربودن و صادق بودن موضوع را به ترتیب 
به مُدرِك و بحث های كلامي محوّل كرد؛ اما موجه بودن 
این باور مستقیماً به نحوۀ حصول ادعاشده )ادراك معماري( 
برمیگردد كه در بحث ما نمی گنجد. آیا از دیدگاه دیني، 
استناد صحت یك گزارۀ معرفت شناختي دربارۀ خدا )مثلًا 
»خدا زیبایي را دوست دارد« یا »خدا خالق زیبایي است«( 

انساني، پذیرفتني است؟ به یك مصنوع 
برای مثال، كسي ممكن است هندسه اي شگفت آور را 
در معماري مسجدشاه اصفهان بیابد و آن را براي خودش 
مستند حقانیت اسلام یا اثبات یك صفت دربارۀ خدا قرار 
باید  وي  باشد،  صحیح  استناد  این  باشد  قرار  اگر  دهد. 
بتواند بگوید كه چرا این صفت را در انسان خلق كنندۀ اثر 
ایمان نیاورده است. یك پاسخ  فرض نكرده یا چرا به او 
از  را  آن  مزبور  اثر  شگفت انگیزي  كه  است  آن  احتمالي 
حوزۀ آثار عادي انساني خارج می کند و باید چیزی فراتر 
از انسان هاي عادي در خالق اثر وجود داشته باشد و چون 
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تفاوت خالق اثر مزبور با پدیدآورندگان آثار دیگر، در ایمان 
مذهبيِ وي دیده مي شود، پس این ایمان مافوق اعتقادات 
)توجیه  است  آن  حقانیت  بر  دلیلي  این  و  است  دیگران 
اسلام آوردن(. یا گفته مي شود این پیچیدگي نشانۀ عظمت 
خودش  به نوبۀ  نیز  آن  و  آن  پدیدآورندۀ  انسان  در  موجود 
یك  اثبات  )توجیه  است  انسان  خالق  عظمت  بر  نشانه اي 
بسیار واضح است؛  اول  دلیل  صفت دربارۀ خدا(. سستي 
زیرا معرفت ادعایي حاصل را به دو امر منسوب می کند: 
برتري اثر مصنوع موردنظر بر آثار مصنوع دیگر و اعتقاد 
یك  از  اثر شگفت انگیزتري  اگر  بنابراین،  اثر.  پدیدآورندۀ 
این  آنگاه حقانیت  پیدا شود،  یا مسیحي  الحادي  هنرمند 
عقیده نیز براي این فرد ثابت شده است و او همان گونه كه 
اسلام آورده است، باید از آن برگردد؛ اما دربارۀ دلیل دوم 
كه طبیعتاً از سوي یك فرد موحد یا مسلمان ابراز می شود، 
معرفت  طریق  این  اگر  دارد:  وجود  اساسي  مشكل  یك 
درست باشد )یعني براي حصول به گزاره اي دربارۀ صفات 
خدا، فقط و فقط بتوان به این روش عمل كرد(، آنگاه یك 
اثر سخیف نشانۀ سخافت انسان پدیدآورنده و آن نیز نشانۀ 
اینجا  در  اشكالي كه  بود.  انسان خواهد  در خالق  ضعفي 
با تفكر در مخلوقات خدا )طبیعت  امر  وجود دارد، قیاس 
بكر( است كه در دین توصیه شده است و ممكن است گفته 
شود كه همین ضعف دربارۀ آن نیز وجود دارد. در واقع، 
اشكال اساسي این است كه چرا معرفت ناشي از مخلوق 
در  و  است  درست  ندارد،  دخالتي  آن  در  انسان  كه  خدا 
صورت وساطت انسان در خلق، این امر مي تواند نادرست 
كه  است  نهفته  انسان  اختیار  در  اشكال  این  پاسخ  باشد. 
)انسان( پدید  از موجودي عظیم  اثري سخیف را  مي تواند 
آورد و لذا فعل و اثر انسان نمي توانند مستند معرفتي دربارۀ 
دربارۀ  اما  پروردگارند؛  به  منسوب  كه  باشند  وي  خلقت 
خلقت بي واسطۀ پروردگار این مشكل وجود ندارد. بنابراین 
طریق  از  را  معرفتي  چنین  حصول  ادعاي  كه  كساني 
مصنوعات انساني دارند، در واقع آن را از راه این آثار حاصل 
نكرده اند، بلكه صفات گفته شده را از قبل در ذهن داشته اند 
و این امر را به آن علم قبلي نسبت داده اند یا خواسته اند 

به عكس، براي حقانیت كار معمار دلیلي بتراشند.
موضوع تأثیر »صریح« مزبور در بُعد رفتاري به معناي 
از  بخشي  كه  باشند  افراد  برخي  حداقل  كه  است  آن 
شیوۀ عبادي خودشان را منبعث از معماري بدانند و مثلًا 
از  را  كردن  روبه قبله  لزوم  یا  دعاكردن  شیوۀ  من  بگوید 

فلان كیفیت در معماري )فلان( مسجد درك كرده ام یا 
آموخته ام. بطلان این تأثیرپذیري در شكل كلي عبادات 
و  قرآن  به  دیني  افعال  استناد  الزام  )به واسطۀ  اسلام  در 
ندارد؛  لازم  توضیحي  و  است  واضح  پیامبر)ص((  سنت 
مكاني محسوب  كه  عبادي  رفتار  از  ویژگی هایی  در  امّا 
می شود، مانند روبه قبله بودن، به عكس این امر باید دقیقاً 
از كالبد برداشت شود، یعني مثلًا فرد براي یافتن جهت 
روش های  از  استفاده  به  مجبور  نباید  مسجد  در  قبله 

شود. جغرافیایي 
ناخودآگاه  اثر  )به معني  تربیتي معماري  تأثیر  موضوع 
حوزۀ  در  معماري  كه  كالبد  از  قابل انفصال  و  پایدار  و 
شناختي و رفتاري انسان ایجاد مي كند( دربارۀ خواست ها 
مي رسد.  نظر  به  پیچیده تر  انسان،  روحاني  نیازهاي  و 
تأثیرگذاري  چون  تعلیم(  و  )تزكیه  امر  خودآگاه  وجه  در 
مربوط به انتخاب و اختیار فرد بود و او براي تأثیرگرفتن 
سراغ معماري می رفت، این امكان بود كه مثلًا با اثبات 
توجیه  ناپذیريِ دانش كسب شده از كالبد، معمار و مخاطب 
را از پرداختن به این موضوع »منصرف« كرد. اما در اینجا 
از اثري صحبت مي شود كه اگر موجودیت آن اثبات شود، 
خواه ناخواه وجود دارد و صرفِ تشخیص درست یا نادرست 
بودن آن از دیدگاه دیني، موضوع را منتفي نمي كند و باید 
به بیان دیگر،  این حوزه مشخص شود.  تكلیف معمار در 
مخاطب  با  اصلي  مسئولیت  ادعایي،  تعلیميِ  اثر  دربارۀ 
اثر  دربارۀ  اما  است.  او  اختیار  به  آن  پذیرش  زیرا  است؛ 
تربیتي ادعایي، مسئولیت اساسي بر دوش طراح اثر است.
روابط چهارگانۀ  میان  از  كه  كرد  توجه  باید  نخست 
جامعه(،  و  محیط  خود،  خدا،  )با  انسان  براي  قابل تصور 
اول است. در دیدگاه  رابطۀ  به  تنها مربوط  بحث حاضر 
مزبور  روابط  همۀ  در  كه  است  امري  »دین«  اسلامي، 
حكم فرماست؛ اما این روابط در یك سطح و یك كیفیت 
مطرح نیستند. به نظر مي رسد وجه دینيِ سه رابطۀ اخیر 
كه وجه مادي نیز دارند )با خود، محیط و جامعه(، از لحاظ 
نقش آن ها در سیر تكاملي انسان براي رسیدن به غایت 
نه نقش )مستقیم( آن ها در  خودش جای بحث است و 
رابطۀ انسان با خدا. به ویژه وقتي از نگاه تكلیف گرا )كه 
در بحث اصلي بیشتر به آن خواهیم پرداخت( به موضوع 
بنگریم، تعلیمات دیني دربارۀ روابط مزبور، الگوهایي دارد 
كه فعل آن ها منجر به كسب »درجات« معنوي مي شود: 
هُمْ لا  وَ  أَعْمالَهُمْ  لیُِوَفِّیَهُمْ  وَ  عَمِلُوا  مِمَّا  دَرَجاتٌ  لِكُلٍّ  »وَ 
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یُظْلَمُون « )قرآن 46/19( و »یَرْفَعِ اللهَُّ الَّذینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ 
الَّذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجات « )قرآن، 58/11(. »درجه« امري 
انسان  و  دیگر  انسان هاي  با  انسان  مقایسۀ  در  كه  است 
در  بودن  »مقرّب«  و  »تقرّب«  مي یابد.  معني  با خودش 
معناي مثبت آن نیز در قرآن مجرّماًدا و بدون اضافه به خدا 
به كار رفته است و »قرب به خدا« در قرآن امري است 
كه در همه جا حاضر است: »وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ 
قرب  براي  واسطه اي  به  نیاز  و   )50/16 )قرآن،  الْوَریدِ« 
دُونِهِ  مِنْ  اتَّخَذُوا  الَّذینَ  وَ  الْخالِصُ  الدِّینُ  لِلهَِّ  »أَلا  ندارد: 
أَوْلیِاءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لیُِقَرِّبُونا إِلَي اللهَِّ زُلْفي  إِنَّ اللهََّ یَحْكُمُ 
بَیْنَهُمْ في  ما هُمْ فیهِ یَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللهََّ لا یَهْدي مَنْ هُوَ 
كه  است  این  اساسي  نكتۀ  )قرآن 39/3(.  كَفَّارٌ«  كاذِبٌ 
بیروني  رابطۀ  دو  دربارۀ  الگوها  این  تكلیف گرا،  نگاه  در 
)انسان با جامعه و انسان با محیط( به هر طریق كه محقق 
شوند، ارزش دارند و ارزش آن ها صرفاً منوط به ارتباطي 
نیست كه فرد از خلال آن با خدا پیدا مي كند؛ چراكه این 
موضوع به حوزۀ مشترك میان همۀ انسان ها متعلق است. 
به این صورت، وقتي از نقش تربیتي معماري سخن گفته 
مي شود، این نقش مي تواند در وجه سه رابطۀ مزبور کاملًا 
انسان  بالقوۀ  توانایي  و  شود  تعریف  دیني  چهارچوب  در 
دهد.  كاهش  یا  افزایش  دیني  الگوهاي  تحقق  براي  را 
مسائلي مانند حرمت طبیعت و ارزش هاي اجتماعي و... 
را مي توان با معماري به صورت ناخودآگاه در انسان تثبیت 
و  دیني  محیط  و  دیني  انسان  الگوي  تحقق  به  و  كرد 
جامعۀ دیني به عنوان »مقدمات« رشد انسان و نه »غایت« 
آن كمك کرد. »ناخودآگاهی« و نبود قصد در این تربیت، 
بالقوه نگاه مي دارد و  انسان در حالت  آن را دربارۀ رشد 
تنها نیت است كه مي تواند آن را در بالابردن »درجات« 
انسان فعلیّت ببخشد. بنابراین نقش كالبد در این موضوع، 

اگرچه دیني است، اما روحاني نیست.
با خدا( كه »غایت«  )انسان  رابطۀ موردبحث  دربارۀ 
زندگي دین است، باید معناي نقش تربیتي معماري دقیق تر 
معلوم شود. ممكن است بتوان این تعبیر را از موضوع در 
از  انسان بر مبناي تجربۀ مداوم خودش  نظر گرفت كه 
به  توجه مجرد خودش  براي  كالبدي،  و محیط  معماري 
خدا، وجهي كالبدي یا فضایي تصور كند )تربیت شناختي( 
باشد  براي فعل عبادي خودش چنین تصوري داشته  یا 
)تربیت رفتاري(. در بُعد شناختي مزبور، مثال امر مي تواند 
بر  مسلمانان،  ساكن شهرهاي  انسان  یك  كه  باشد  این 

اثر تكرار تجربۀ كالبدي، به ملازمه اي ذهني میان قوس 
و معنویت مكان برسد و این طلب در وي ایجاد شود كه 
هرجا  و  كند  پیدا  معنوي تري  احساس  بود،  قوس  هرجا 
نبود، حضور خدا را كم رنگ تر ببیند. مثال بُعد رفتاري را 
مي توان در نحوۀ زیارت مردم دید كه بنا بر تجربۀ زیاد، 
زیارتي، در جست وجوي عنصري  بي اختیار در هر مكان 
این  كنند.  آن طواف  دور  مانند ضریح هستند كه  میاني 
بُعد  در  معماري  تربیتي  اثر  كه  می دهند  نشان  مثال ها 
امّا  روحاني زندگي مردم مي تواند کاملًا محسوس باشد؛ 
آیا نگاه دیني به این تأثرات مثبت است )یعني مي تواند وجه 
روحانيِ معماري دانسته شود( یا خیر و آیا معمار باید براي 
ایجاد یا تداوم چنین آثاري تلاش كند یا به عكس، باید با 

آن مقابله كند؟
دربارۀ بُعد شناختي مزبور، گفتار پاپ نیکلاس پنجم 
)55- 1447م( گواهي از رسوخ توجه به تربیت كالبدي 
اعتقادات  ایجاد  »برای  است:  مردم  تودۀ  معنوي  ذهنیت 
که  چیزهایی  به  عامی،  تودۀ  اذهان  در  ومحکم  راسخ 
دارای زیبایی بصری باشند نیاز است. ایمان توده ای که بر 
چیزی جز اعتقادات استوار نباشد، ضعیف و مردود است. 
اما اگر قدرت دربار مقدس کلیسا در ساختمان های باشکوه 
و یادمان های زوال ناپذیر که به ظاهر تجلی قدرت خلاقۀ 
خداست وجود داشته باشد، ایمان رشد کرده و تقویت می شود 
و چون یک رسم از یک نسل به نسل بعدی رسوخ یافته و 
تمامی جهان آن را پذیرفته و به آن احترام خواهند گذارد« 
)موریس، 1368، 191 و 192(. در تاریخ اسلام، نقل هاي 
مشابهي از معاویه مقابل حضرت علي)ع( وجود دارند. این 
امر كه اسلام با تجسم الوهیت مخالفت كرده است، به جز 
برخي فرق كه بر ظواهر قرآن و حدیث توقف كرده اند و 
نیز برخي دیگر كه ادعاي دستیابي به بطون نهفتۀ آن را 
كرده اند )برخي معتقدان به وحدت وجود(، از سوي قریب 
به اتفاق مسلمانان و نیز محققان خارجي كه دربارۀ اسلام 
وقتي سخن  امّا  مي شود؛  دانسته  مسلم  كرده اند،  تحقیق 
وجود  توجیه  براي  تلاش ها  می شود،  معماري  و  هنر  از 
وجه مادي براي توجه انسان به خدا فزوني مي گیرد )مثلًا 
ششم(.  فصل  ابتداي   ،1366 بوركهارت،  به  كنید  نگاه 
با این حال، در تعالیم اسلامي سعي شده است که ذكر 
منفك  مادي  وسایط  از  و  مكاني  و  زماني  از ظروف  خدا 
شود. این امر منحصر به منع شمایل ها و تمثال ها نیست، 
بلكه حتّي تخصیصات مكاني را هم شامل می شود كه به 
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ظاهر بزرگداشت یاد خدا نیز شمرده مي شود. چنان كه در 
یكي از كتب اربعۀ شیعه، پس از ذكر روایات متعددي كه 
اذكاري را براي آلوده ترین موضع زندگي انسان )بیت الخلا( 
كه  هنگامي  »و  است:  آمده  روایت  این  مي كند6،  ذكر 
موسي بن عمران ]بر پیغمبر ما و[ بر او درود باد با پروردگار 
خود مناجات می کرد، عرض كرد بارالها آیا تو از من دوري 
كه تو را به آواز بخوانم یا نزدیكي تا با تو پنهاني راز دل 
بگویم؟ پس خداوند جلّ جلاله به او فرمود: من هم نشین 
هركس هستم كه مرا یاد كند. موسي علیه السّلام عرض 
كرد: پروردگارا من در حالت هایي هستم كه تو را بزرگ 
می دارم و شرم می کنم از اینكه در آن حال، ذكر تو كنم. 
پس خداي تعالي فرمود: اي موسي مرا ذكر گوي یا به یاد 
آر در هر حال كه باشي« )ابن بابویه، ج 1، 3-54(. این در 
قرآن شواهد متعدد دارد: »وَ هُوَ مَعَكُمْ أَیْنَ ما كُنْتُم« )قرآن 
57/4(، »وَ لِلهَِّ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهَِّ« 
)قرآن، 2/115(  یا »وَ اذْكُرْ رَبَّكَ في  نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَ خیفَه 
مِنَ  تَكُنْ  لا  وَ  الْْآصالِ  وَ  بِالْغُدُوِّ  الْقَوْلِ  مِنَ  الْجَهْرِ  دُونَ  وَ 

الْغافِلین « )قرآن، 7/205(.

به عنوان  مسجد  خوانش  تحلیل:  و  بحث   .6
روحانی حضور  ابزار 

به  ابزاری  نگرش  دریچۀ  از  می توان  را  فوق  مباحث 
کالبد با فلسفۀ تکنولوژی نسبت داد؛ چراکه به بیان هایدگر 
)1384( و نیز میچام )1393(، ابزار یک تعریف »درست« 
از تکنولوژی است؛ اما کامل نیست، یعنی همۀ وجوه آن 
را آشکار نمی کند. از این منظر، نگرش هایدگری می تواند 

روشی را برای تنویر بحث به دست بدهد:
جست وجوی  در  هایدگری  نگاه  امتداد  در  هریس 
یعنی  است،  خود8  به سود ظهور  معماری  تودستی7 شدن 
نقش  خود،  غایتیِ  نه  و  خود  ابزاری  ظهور  در  معماری 
بلکه  نیست،  فرادستی  که  ابزاری  نقش  آن  اما  کند؛  ایفا 
تودستی و ضمنی و در جوار ظهور »خود« است. لذا وی 
از:  است  عبارت  که  می داند  غایتی9  دارای  را  معماری 
»کمک معماری به یافتن مکان و روش خود در جهان رو 
به آشفتگی« )Harries, 1997, 24( و این درست مقابل 
نگرش زیبایی شناسانه قرار دارد که معماری را در کانون 
فهم و ادراک قرار می دهد. این نقش حاشیه ای و ابزاری 
را می توان به عنوان نقطۀ عزیمت بخش نظری این نوشتار 
در نظر گرفت. این بحث بدواً مربوط به کلّیّت معماری در 

رابطه با انسان و جامعه است. بحث هریس دربارۀ کارکرد 
اخلاقی معماری، از یک منظر، معماری را به امری شفاف 
نبود  انسانی بدل می کند که در عین  ادراک و عمل  در 
این  است.  حاضر  آن  به  شکل دادن  در  فهم،  در  حضور 
نقش چیزی است شبیه گشتل هایدگری در »پرسش از 
از سطح  را  تکنولوژی  ارتقای  وی  که  آنجا  تکنولوژی«، 
بر  تکنولوژی  غایت  غلبۀ  از  ناشی  انتولوژیک،  به  آنتیک 
هایدگر  استدلال  می شمرد.  ابزار  طرح   در  دیگر  غایات 
)1384( در این مورد کاملًا قابل توجّه است. وی در سیر 
علل اربعۀ ارسطویی، نقش علت فاعلی را در گردهم آوری 
سه علت دیگر )صوری و مادی و غایی( می داند؛ چیزی 
که با غلبۀ غایت بر سه عامل دیگر، تبدیل به »گشتل« 
افلاطونی  مُثُل  از  دست کمی  وی،  به بیان  که  می شود 
در  آن  حضور  نحوۀ  در  متافیزیک  این  تفاوت  امّا  ندارد؛ 
متافیزیکی  مُثُل،  است.  انسان  ادراک  در  و  زیست جهان 
منفصل از عالم عینی است و ظهور آن در عالم به واسطۀ 
انسان، میسر است و با فهم وی به عالم متصل می شود. 
امّا  دارد؛  انسان  با  نسبت  در  فرادستی  حضور  نوعی  لذا 
گشتل در تمام عینیت حاضر است، بی آنکه حس یا ادراک 
شود و تمام این کیفیات را به واسطۀ غلبۀ غایت بر ظهور 
بلکه بر  اینجا دربارۀ تکنولوژی نیست،  ابزار دارد. بحث 
سر این است که نحوۀ تحلیل هایدگر از تبدیل امر ابزاری 
انتولوژیک، نوعی نقش معرفت ساز برای معماری  امر  به 
اثبات می کند که در نگرش هنری به معماری طرح شدنی 
معماری  مهم  نقش  می تواند  ضمنی  حضور  این  نیست. 
معرفت  به  حال  عین  در  که  باشد  ابزاری  امر  به عنوان 

»قالب« می دهد. نیز  انسانی 
بیان دُن آیدی از نحوۀ تودستی شدن انتولوژیک ابزار 
منجر به یک گونه شناسیِ پنج گانه شده است که وی آن 
دروازۀ  پراگماتیسم(  مکتب  از  برداشت هایی  )به همراه  را 
-Ihde, 2010, 42( می داند  پساپدیدارشناسی  به  ورود 
44(؛ در این گونه شناسی، موضوع متمرکز است بر نحوۀ 
دخالت امر ابزاری در فهم جهان و اینکه چه چیزی در این 
فهم پنهان  شده است )اصطلاحاً در »پرانتز« با امر دیگر( 
و چه چیز تصریح شده است. دسته بندی ذیل را آیدی از 

1979 تاکنون چندین بار بازنگری کرده است:
تکنولوژی  تجربه،  این  در   :10 ضمنی  ارتباط   .1
آن قدر با انسان هماهنگ شده است که امتداد بدن وی 
است و به همان صورت چکش هایدگر برای استاد نجار 
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شفاف شده است و اصطلاحاً با بدن در پرانتز قرار گرفته 
است.

ارتباط هرمنوتیکی 11: در این تجربه، تکنولوژی   .2
میان فهم انسان از جهان وساطت می کند و فهم از جهان 
با  ابزاری  امر  از ورای آن خوانده می شود. به یک معنا، 
عالم به خودی خود پیوند یافته است و بخشی از آن شده 
است )با آن در پرانتز قرار گرفته است(؛ اما به گونه ای که 

تجربۀ تکنولوژی مقدم بر تجربۀ جهان است.
ارتباط دیگرسازانه 12: این امر مربوط به تجربۀ   .3
واقعی  جهان  یک  نمایندۀ  دیگر  که  است  مصنوعاتی 
نیستند، بلکه خودشان به یک شبه جهان )طبیعی( تبدیل 

داده اند. قرار  پس زمینه  در  را  جهان  تجربۀ  و  شده اند 
ارتباط پس زمینه ای 13: در این تجربه نیز همانند   .4
ارتباط هرمنوتیکی، امر ابزاری با عالم به خودی خود پیوند 
پرانتز  در  آن  )با  است  شده  آن  از  بخشی  و  است  یافته 
قرار گرفته است(؛ اما به گونه ای که تجربۀ جهان مقدم بر 

است. تکنولوژی  تجربۀ 
مربوط  وضعیت  این   :14 معرفت شناسانه  ارتباط   .5
است به حالتی که در آن انسان و ادراک آن مشمول تغییر 
به نحوی  است،  شده  تکنولوژی  معرفتی  قالب  از  ناشی 
بار،  این  که  قبلی می توان گفت  با حالات  قیاس  در  که 
آنچه به عنوان تجربه وجود دارد، ماحصل ارتباط جهان و 

تصویر1. ارتباط هرمنوتیکي

تکنولوژی است و فهم خالص انسانی است که در پس زمینه 
قرار گرفته است )مقایسه شود با ارتباط دیگرسازانه که در 
آن، جهان واقعی از عرصۀ ادراک حذف شده است(. این 
حالت همان موضع اصلی نقد هایدگر از تکنولوژی مدرن 

است.

تعابیر آیدی بنا بر سنت هایدگری منفصل از متافیزیک 
امّا  )در هر دو معنی مابعدالطبیعه و ماوراءالطبیعه( است؛ 
همان  به  نیز  دینی  عالم  دینی،  مفروضه های  بر  بنا  اگر 
اندازۀ عالم طبیعی متعیّن دانسته شود، تعابیر وی می تواند 
اینجا  بحث  مورد  موضوع  تحلیل  برای  صورت  همان  به 

تصویر2. ارتباط ضمني
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)نسبت کالبد با ادراک امر روحانی( نیز به کار گرفته شود:
در  مسجد  کالبد  نقش  هرمنوتیکی:  ارتباط  الف. 
این گونه از ارتباط عبارت است از »تذکر« به معنا؛ امری که 
گرایش معرفت گرا بر آن تأکید دارد. در این نوع از ارتباط، 
به واسطۀ در پرانتز ماندن امر روحانی اصیل، تضمینی دینی 
لازم است که ادراک هرمنوتیکی، معادل ادراک امر اصلی 
امور کالبدی در  امّا چنین تضمینی دربارۀ  باشد؛  روحانی 
دایره  و  مربع  )مانند وجه مقدس  ندارد  دینی وجود  متون 
و... که سنت گرایان بر آن تأکید دارند(.ب. ارتباط ضمنی: 

از  ارتباط عبارت است  از  این گونه  نقش کالبد مسجد در 
امتداد فهم موجود انسان، یعنی تطابق با انتظارات ذهنی 
از حوزۀ  اندام،  با  تناسب  از شدت  که  لباسی  او، همانند 
این  نه کم(. در  و  زیاد است  )نه  است  ادراک محو شده 
کاملًا  و  ندارد  حضور  ادراک  خودآگاه  در  کالبد  حالت، 
ناخودآگاه شده است. حال بسته به تناسب آن »انتظارات« 
و میزان روحانی بودن آن ها، کالبد می تواند ارتباط روحانی 
اینجا  در  کار  صحت  معیار  کند.  تضعیف  یا  تقویت  را 
حقیقی بودن »انتظارات« مندرج در ذهنیت انسان است. 

تصویر3. ارتباط دیگرسازانه

مثلًا انسانی که عادت کرده است روبه قبله نماز بخواند. تا 
زمانی که مساجد واجد محراب باشند، این وابستگی ذکر 
به کالبد را احساس نمی کند؛ اما اگر احیاناً وارد مسجدی 
شود که چنین چیزی را ندارد، ناخودآگاه کمبود یا نقصی 
را در فضای مسجد و عمل عبادی در آن حس می کند. 
بر تخریب محراب ها  روایت شیخ صدوق مبنی  اگر  حال 
)ابن بابویه  بگیریم  نظر  در  را  حضرت علی)ع(  سوی  از 
قمی، 1368، حدیث 707(، اثر منفی این ارتباط ضمنی 
عبادت و کالبد را برای چنین انسانی درمی یابیم.ج. ارتباط 
دیگرسازانه: این نوع از ارتباط دقیقاً زمانی رخ می دهد که 
غایت معنایی تصنعی )معناگرایی های سبکی فاقد پیشینۀ 
غلبه  مسجد  در  آشنا  معناگرایی  بر  مخاطب(  در  ذهنی 
دارد یا جایگزین آن می شود. وضعیت در اینجا در قیاس 
با ارتباط هرمنوتیکی، از این بابت منفصل تر از امر روحانیِ 
»قراردادهای«  همان  دیگر  اینجا  در  که  است  حقیقی 
اجتماعی هدایتگر ادراک به سوی امر ماورای نشانه ها نیز 
وجود ندارد و نشانه ها به امر ناآشنا فرامی خوانند. تضمین 

برای دستیابی مخاطب به امر روحانی حقیقی در اینجا 
تقریباً صفر است و عکس آن کاملًا محتمل تر است. نمونه 
مساجد دوران معاصر که به جای نمادگرایی سنتی، سعی 
در بیان مفاهیم معنوی در قالب های نو داشته اند )همانند 
شفافیت، آسمان نمایی در فضا با شیشه، نمایش توحید با 
احجام فراکتالی و امثال این موارد(، این نوع از ارتباط را 
برقرار می سازند )مثلًا فرم نوک تیز که نماد غیراسلامی 
وحدت  نمایش  برای  کاربرد  از  پس  است  ممکن  است، 
از  بخشی  کاربران  جانب  از  طراح،  سوی  از  کثرت  در 

تلقی شود(. اسلامی  نمادگرایی 
دقیقاً  ارتباط  از  نوع  این  معرفت شناسانه:  ارتباط  د. 
بصری  )جلوه گری  کالبدی  غایت  که  رخ می دهد  زمانی 
و شکوه مکان( بر امور دیگر مسجد غلبه دارد، به نحوی 
که کالبد غایت محسوس را بر غایت روحانی مکان غلبه 
داده است. به این ترتیب، با غلبۀ غایتِ مصرفی ابزار بر 
سطح  به  مدرن،  تکنولوژی  همانند  مکان،  انسانیِ  غایت 
انتولوژیک ارتقا یافته است و معرفت را چنان قالب بندی 



11 خوانش مسجد به عنوان ابزار حضور.../ مسعود ناری قمي  و همکاران

می کند که اصل موضوع کاملًا تحت الشعاع قرار می گیرد 
یا محو می شود. مثلًا اگر تزئینات و تجملات به بخشی 

مادی  شکوه  آنگاه  شوند،  بدل  مساجد  کالبد  از  معمول 
و  می شود  مساجد  معنوی  امر  جایگزین  مخاطبان  برای 

تصویر4. ارتباط معرفت شناسانه

به میزان شکوه و تجلی مادی آن  را  آنان معنویت مکان 
مسجد  الگوی  آنکه  به جای  نگاه،  این  در  لذا  می دانند. 
آن  از  تصورات  شود،  داده  قرار  سرمشق  پیامبر)ص( 
داده  تطبیق  تجملات مساجد  از  امروزی  تصویر  با  الگو، 
می شوند، مانند اتفاقی که در تابلوی شام آخر داوینچی و 
تصویرنمودن حضرت مسیح)ع( در تالاری مجلل، ساعتی 
قبل از به صلیب کشیدنش دیده می شود که کاملًا مغایر 
واقعیت تاریخی است؛ اما برای جامعۀ رنسانسی پذیرفتنی 
شده است.هـ. ارتباط پس زمینه ای: این ارتباط آن چیزی 
است که کمترین اثر منفی را بر وجه روحانی حیات انسان 
دارد. در این حالت، امر کالبدی تودستی می شود )با همان 
بیان کارستن هریس(؛ اما نه در وجه معرفتی و شناختی، 
بلکه در وجه رفتاری و با بدن همگام می شود. این حالت 
از بابتی شبیه حالت ارتباط »ضمنی« است؛ زیرا همانند 

آن، کالبد به شفافیت در ادراک رسیده است؛ اما شفافیتی 
امر  از محضر  و  است  بدنی-رفتاری  به حوزۀ  مربوط  که 
امر  با  هماهنگی  با  به علاوه  است.  شده  غایب  روحانی 
رفتاری، تزاحمات ناشی از »بدن« و امر روانی )متافیزیک 
بدن( را نیز از ادراک خودآگاه نفی می کند و عرصه را برای 
)تزکیه(  تخلیه  این  می کند.  »خالی«  روحانی،  امر  ظهور 
وجه اثباتی این نوع از رابطه است و نقش حیاتی در مسجد 
فیزیولوژیک  آسایش  دارد. بحث هایی شبیه  بودن مسجد 
به عنوان  اما  برد؛  نام  را می توان  این زمینه  در مسجد در 
از  یک مثال دقیق تر، مثلًا ستون های متعدد که بخشی 
الگوی مسجد پیامبر)ص( نیز بودند، قابلیت محیطی )به 
همان معنایی که گیبسون از افرودنس15 استفاده می کند( 
مزاحمت  بدون  را  بحث کردن  و  نشستن  گرد  بر  مبنی 
انفرادی در مسجد عرضه می کنند که  نمازخواندن  برای 

تصویر5. ارتباط پس زمینه اي
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بخش  به  را  رفتار  و  حضور  از  نوعی  مدت،  طولانی  در 
عادی زندگی روزمره در مسجد بدل می کنند. پیامد حذف 
ستون ها در هل دادن مخاطب به سمت کناره ها و دیواره های 
حاشیۀ مسجد را می توان در مساجد معاصرتر با دهانه های 
بزرگ دید که این وجه اجتماعی-معرفتی کارکرد مسجد 
)یعنی امکان خلوت فردی برای نمازخواندن، در عین حضور 

مردمی در مسجد( را کاهش می دهد.
از آن است که  بالا حاکی  برآیند پنج حالت تحلیلی 
در دو صورت از پنج صورت بالا، وضعیت برای ظهور امر 
روحانی از دیگران مساعدتر است: ارتباط ضمنی و ارتباط 
پس زمینه ای. مورد اخیر بی چون وچرا مثبت است و مورد 
برآوردن  با  کالبد  انتظاراتی که  نوع  به  است  اوّل مشروط 
آن ها از امر فرادستی ادراک به امر تودستی تبدیل گردیده 
فوق می توان گفت تلاش  مبحث  برای جمع بندی  است. 
اسلام  معرفتي  روش  با  الهي  ذكر  كالبدي كردن  براي 
سازگار نیست و هدف تربیتي در این امر نیز باید زدودن 
در  مثلًا  باید  را  آن  جلوۀ  كه  باشد  معماري  از  جنبه  این 
به آن  براي عظمت بخشي  نبود تلاش  و  سادگي مساجد 
»رفتار«  دارد.  تفاوت  موضوع  رفتاري،  جنبۀ  در  امّا  دید. 
روح  و  خدا  )میان  الهي  معرفت  برخلاف  كه  است  امري 
انسان كه هر دو غیرمادي اند ( شكل مي گیرد، در عالم ماده 
واقع می شود:    نماز منحصراً با بدن اقامه مي شود و اعتكاف 
فقط در مسجد صورت مي پذیرد. مي توان بررسي كرد كه 
این ابتنای فعل الهي بر ماده نیز در اسلام وجه حداقلي و 
وحدت گراي خودش را حفظ كرده است و تعالیم اسلامي 
جهت دهي این موضوع را به سوي فردیت ها دشوار كرده اند؛ 
قبله  جهت  معرفي  دارد.  جهتي  به ناچار  بدني  فعل  چون 
به عنوان یگانه جهت، راه را بر تكثّرهاي بیش از این بسته 
است و چون اعتكاف بنا به تعریف خودش باید مكان مند 
باشد، مكان آن مسجدجامع دانسته شده است تا از دوري 
از اجتماع و فردگرایي رهباني دور نگاه داشته شود. اگرچه 
به  اینجا  در  باشد،  وسیع  بسیار  مي تواند  بحث  این  دامنۀ 
معماري  تربیتي  بسنده مي شود كه هدف  همین مختصر 
انفصال  اصالتاً  معماري،  روحانيِ  وجه  رفتاري  بُعد  در  نیز 
حداكثري فعل از كالبد است، مگر در آن وجوهي كه رفتار 
به ناچار وابسته به كالبد است كه در آنجا باید نسبت با كالبد 
به سمت آن چیزي باشد كه در تعلیمات دیني تأكید شده 

است، نه تمایلات انساني.

7. نتیجه گیري
در آنچه آمد، سعي شد نقش پرورش دهندۀ معماري 
از زوایاي جدیدی بررسي شود و ارتباط آن با بُعد روحاني 
آن  حاصل  نتیجۀ  حداقل  گردد.  واضح تر  انسان  زندگي 
نیز  و  »معرفت«  و  »علم«  زمینۀ  در  معماري  كه  است 
جنبۀ  نمي تواند  خدا  با  رابطه  در  انسان  خودآگاه  »رفتار« 
روحاني داشته باشد، یعني مستند امري شناختي یا عبادي 
قرار گیرد. دربارۀ قسم ناخودآگاه این امور چنین وجهي 
وجود دارد؛ امّا در حوزۀ اسلامي، هدف پذیرفته شده در این 
امر، دربارۀ وجه »معرفتي« کاملًا و دربارۀ وجه »رفتاري« 
تا حد زیادي سلبي و تزكیه اي است و نه اثباتي و تعلیمي. 
خوانش مسجد به عنوان ابزار یا تکنولوژی حضور، با تأکید 
بر نقش ابزاری معماری در وجه روحانی حیات انسانی، 
دریچۀ جدیدی را به سوی فهم رابطۀ اسلام و معماری باز 
مبانی  ورود  برای  نوینی  رویکرد  ایجاد  و ضمن  می کند 
اسلامی در طراحی مسجد، از لحاظ ممانعت از تحریفات 
می تواند  نیز  مذهبی  فضاهای  دیگر  و  مسجد  در  دینی 
رویکرد کاراتری را پیش رو نهد. این خوانش به معنی آن 
است که مهم ترین هدف معمارانه در طراحی مسجد این 
است که امر کالبدی تا حدّ ممکن از حضور خودآگاه در 
نوعی شفافیت  این »غیبت کالبدی«  ادراک غایب شود. 
روانی در مسجد است که با شفافیت مدرن و تداخل فضایی 
ناشی از آن عمیقاً متفاوت است؛ یک نبود حضور که ناشی 
این  به  انسان  تا  است  انسان  با  فضا  کامل  هم خوانی  از 
صورت از قید تصورات مستقیم و اثرگذار فضا آزاد شود و 
بتواند در دورن خودش بدون واسطه با خدا مرتبط شود. 
نبود جلوه گری آن،  و  قبال روحانیت  سکوت معماری در 
چه به صورت حداکثری با تزئینات و چه حداقلی )به صورت 
جلب توجه مینی مالیستی(، کالبد مسجد را به سمت نهایت 
»عادی بودن« برای محو شدت »توجه« می کشاند تا جایی 
که بهترین مسجد، »عادی ترین« آن ها و مطابق ترین آن ها 
با ساختارهای بدنی و ذهنی مؤمنان خواهد بود، نه خارق 
نهایتاً  شدند،  بیان  که  مواردی  به  توجه  با  آن ها.  عادات 
می توان اشاره داشت در این پژوهش، نخست سعی شد با 
مددگرفتن از بحث کارستن هریس و شواهد مستخرج از 
منابع سنت، نشان داده شود هر نوع نظریه ای که معماری 
را موضوع تأمل برای درک یک مفهوم دینی همانند توحید 
تلقی می کند، معماری را از شأن ابزاری فراتر برده و در 
جایگاه غایت نشانده است. دستاورد اصلی مقاله استفاده از 
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ابزار پساپدیدارشناسی این بوده است که برای رسیدن به 
شأن دینی مسجد، نباید جایگاه معمارانۀ آن، چیزی به جز 
رفتار  از  دربارۀ حمایت  تنها  بودن  ابزار  این  و  باشد  ابزار 
تلاش  هر  است.  ممکن  ادراکی   تداخل  ایجاد  بدون  و 
برای انتقال مفاهیم معنوی یا عرفانی از طریق معماری 
نهایتاً منجر به غایت انگاری معماری مسجد می شود. در 
ارتباطات پنج گانۀ معماری به عنوان  این بررسی، از میان 
را  ارتباط پس زمینه ای منطبق ترین وضعیت  ابزار حضور، 
با اقتضائات اسلامی در حوزۀ مسجد پیش رو می نهد که 

تبعات طراحانۀ آن باید در آینده دقیق تر بررسی شوند.

پي نوشت ها
Harries .1

Tacit knowledge .2
Expilcable knowledge .3

Explicit .4
Tacit .5

داخل  كه  هنگامى  علیه السلام  صادق  »امام  روایت  این  مثلًا   .6
با روپوشى می پوشانید و زیر لب و  بیت الخلا می شد، سر خود را 
، ربّ أخرج عنّي  آهسته می فرمود: »بسم اللهَّ و باللهَّ و لا إله إلّا اللهَّ

الْأذى....«. )ابن بابویه، ج 1، ص 48(.

7. هایدگر برای توضیح شیء هنری، اشیا را به سه دستۀ تودستی 
و فرادستی و هنری تقسیم می کند. آنگاه با تعریف دو دستۀ اول، 
شیء هنری را چیزی بینابین آن دو معرفی می کند. در این سه گانه، 
شیء تودستی آن شئ یا امر بیرون از بدن و ذهن ماست که آن قدر 
دقیق تر،  عبارت  به  و  آن  وجود  دیگر  که  شده ایم  مأنوس  او  با  ما 
غیریت آن با خودمان را حس نمی کنیم، مگر آنکه تغییری بکند. 
مثال هایدگر در این مورد چکش استاد نجار است که گویی بخشی 
او شده است. شیء فرادستی  امتداد دست  او و در واقع  از دست 
آن چیزی است که غیریتش همواره در نظر ماست و جدای آن از 
ذهن و بدنمان را درک می کنیم. برای شرح بیشتر رجوع شود به 
کتاب ری خ ت ه گ ران  )1384(، هنر از دیدگاه مارتین هایدگر، ت ه ران ، 

فرهنگستان هنر.
Edification .8

Ethical .9
Embodiment relation .10

Hermeneutic relations .11
Alterity relations .12

Background relations .13
Relational ontology .14

برای  محیط  یک  که  است  قابلیتی  به معنی   Affordance  .15
محتمل ترکردن وقوع یک رفتار به مخاطب عرضه می کند و در علوم 

رفتاری و روان شناسی محیط، از مفاهیم اساسی است.
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The Mosque as a Means of Presence: a New Approach 
to the Theory of the spirituality of the Mosque Space

The issue of the ultimate goal in Islamic architecture, contrary to contemporary views, is 
not so vague, and to consider “divinity” as this goal would be less controversial. However, 
this term can take on very variable meanings, and the main issue of the present study is 
to refine the variable meanings and reach the correct framework from the perspective of 
Islam. This paper aims to study the role of nurturing architecture from new angles and make 
its connection with the spiritual dimension of human life clearer. In search of a new theory 
for reading the mosque in Islam, this paper first criticizes the aesthetic and epistemological 
approach to the role of the mosque from the perspective of the traditional text and as an 
approach that places the body or space of the mosque in the position of the spirituality and 
points out that it lacks the necessary authenticity from an Islamic point of view. Then, by 
proposing an “instrumental” approach to the role of the mosque in achieving the spirituality 
instead of a goal, the issue of the relationship between the concept of the mosque and 
the philosophical discussion of technology can be raised, which opens a new window to 
understanding the relationship between Islam and architecture. Therefore, while creating 
a new possibility to include Islamic principles in the design of the mosque, in terms of 
preventing religious distortions in the mosque and other religious spaces, it can also lead 
to a more effective approach. In this study, among the five architectural connections as a 
means of presence, the background connection of the most compatible situation with the 
Islamic requirements in the field of the mosque is advanced, the design consequences of 
which should be examined more carefully in the future. 
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